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 دهیچک

 یطرهیا تحت سمسو با خود رآثار ه گرید یناخواسته تا مدّت ایاثر فاخر و برجسته، خواسته  کیظهور  یادب یرهر دودر ه
را  دیتقل نیا یستند حتّه دیتقل ریکه در مس کنندیم انیاز مقلدّان با افتخار ب یبرخ دهد،یقرار م شیخو اقیسبک و س

اش در نمونه تازند؛یم شیخو یِدبابر پدرِ  گونهپیو اٌد کنندیرا پنهان م شیخو دیلتق یامّا برخ دانند،یم شیخو یبرا یافتخار
ز اسپس با استفاده  ؛یررسبمتون  یریرپذیتأث ریس تیّامتننیب یهیپژوهش طبق نظر نینامه موجود است. در امرزبان یمقدمه

 لیو تحل سهیمقا یارددر مو یطوس یاز فردوس یسطو یاسد یهایو انواع بدخوان راتیهارولد بلوم تأث یانتقاد یهینظر
 ستدهیتازه بخش یخود رنگ دیبه تقل هایکه توسط انواع بدخوان یاز فردوس یاسد راتیتأث ق؛یتحق نیا ی. دستاوردهاشودیم

رتر است، ب همتنز تا یر جنگاوراَبَرپهلوان به نام گرشاسب است که د کیساختنِ  یاسد یِنوعِ بدخوان نی. بهترشودیاثبات م
 یپدرکش یبرا نیبنابرا داندیم یگرشاسب نماد اوست در مقابلِ رستم که آن را نماد فردوس یطوس یذهن اسد یدر فراسو

 یعنیاعرِ پدر شدر ذهنش  یطوس یباشد تا اسد تریاز رستم قو دیاست گرشاسب با یجستن در شاعر یکه همان برتر
 .دیگشایمحققان م یرو شیمتون پ ینامتیخوانش بر د ون یجستار راه نیا را کشته باشد. یفردس

 .نامه، پهلوانشاهنامه، گرشاسب ر،یاضطراب تأث ت،یّنامتنی: بیدیواژگان کل

 مقدمه -1

اید بدانیم بست امّا اجسته شده گیر و روز افزون علوم مختلف، جایگاه انسان به عنوان مخترع این علوم بسیار بربا ظهورچشم
تلف است. جالب متون مخ ت نوشتنابزاری است تا بتواند دست به هر نوع تولیدی بزند.یکی از این تولیدا دنیازمنبشر همواره 

 باشند. یشین میپها نیازمند ابزار هستند، یکی از این ابزارها متون است بدانیم برای تولید متون هم انسان
کند در واقع تمام دستاوردهای انسان دارای ن میها از یکدیگر را بیای بینامتنیّت موضوع تأثیر پذیری متننظریه

بلکه باید تصویری)خیالی یا واقعی( از متنی تواند هیچ چیز از هیچ بسازد یا از هیچ، چیزی خلق کند، انسان نمی». پیشینه است
د. یا تصویری که دریافت گونه یا دگرگون شده بسازاو شود تا او بتواند آن را همان ی ذهنی اوّلیّهوجود داشته باشد تا مادّه

ترکیبی نوین بیافریند؛ زیرا انسان محکوم به تقلید و یا ترکیب است و تفاوت  گوناگونکرده بازسازی کند و یا از تصاویر 



 
 
 
 
 

 
 

ر اینکه هیچ تقلید و هیچ خلاقیت مطلق و کنند؛ و اصل دیگها در جایگاهی است که میان این دو قطب اشغال میانسان
 (443: ص 1390)نامور مطلق،  «.پیوندد، تنها خداست که خلّاق و آفریننده استه وقوع نمیکاملی نزد انسان ب

ماّ ها بوده ایم، ایدانواع تقلناظر در اینکه از دیرباز بینامتنیّت وجود داشته است شکی نیست، زیرا در طول تاریخ شاهد و
انوی مهاجر از تم، یک برن بیسسی کرد باید بدانیم در قبرای اوّلین بار چه کسی به این مهم دست یافت و آن را برر اینکه

ب آغاز یک سیر رد و موجبه کار رستان به نام ژولیا کریستوا در کشور فرانسه، به این مهم دست یافت و این اصلاح را ببلغا
 شد.اندیشگانی جدید برای نگاهی تازه به متن 

 پیشینه تحقیق -2

دهد؛ از محتوا نشان می است، با این وجود مقالات چاپ شده اهمیت ایننگرفته  ای صورتدر این زمینه تحقیقات گسترده
شقی سردهی،استاجی و ی امیراحمدی، عنوشته« های خلاقانه اساطیر در شعر احمد شاملونقد دگرخوانی». مقاله 1جمله

ها را ر ساختِ این بدخوانیشاملو د ترین مسیرپردازد و مهمی شاملو میخلاقانههای به بدخوانیاین مقاله  1394سال یزدی.
ه به ای نثر فارسی با توجتاثیرپذیری از نویسندگان پیشین در شاهکاره.»2کند. شکنی و اسطوره آفرینی معرفی میاسطوره
های ژوهش نشانگر نوآوریاین پ 1394مدرس زاده.سالنی و ی نعنافروش، خراسانوشته« ی اضطراب تاثیر هارولد بلومنظریه
ر این دیسندگان خی از این نوکه بدین وسیله سعی در رهانیدنِ خود از بند تقلید دارند که برفارسی است  نثرنویسانبرخی 

ی طاهری و نوشته« مرولد بلوی اضطراب تاثیر هی نیمابا سعدی بر اساس نظریهرابطه. »3اند.نوآفرینی موفق و برخی ناموفق
کند که اگر اشعار سعدی را یک نمونه داتِ نیما به اشعار سعدی را بررسی میز انتقاهایی ااین مقاله نمونه 1392سال فرخی. 

ارد.همانطور که دیِ خویش مِ ادببدانیم در واقع نوعی انتقاد به شعر کلاسیک است که نیما بدین وسیله سعی در برقراریِ نظا
اهکار ادب شزرگترین بفق از ک تقلیدِ قوی و موضر در نوع خود بدیع و بی تکرار است همچنین نشانگرِ یهشِ حاذکر شد پژو

 .دهدست که از طریق انواع بدخوانی شاعر را از معرکه تقلید بی چون و چرا نجات میفارسی ا

 بینامتنیّت -3

یشه است که متن این اند بتنی برمبینامتنیّت »گرایان است. بینامتنیّت اصطلاحی رایج در نظریاّت ساختارگرایان و پساساختار
توان گفت که در یک متن ا سایر متون دارد. حتی میظامی بسنده و مستقل نیست، بلکه پیوندی دو سویه و تنگاتنگ بن

ت مکن اسن ماین متود جریان دار، ای مستمر میان آن متن و سایر متونی که بیرون از آن وجود دارندمشخص هم مکالمه

ا بینامتنیّت ر (.72:ص 1390، )مکاریک« باشند های پیشین تعلق داشتههعصر همان متن یا به سدادبی یا غیر ادبی باشند، هم
 توان به دو بخش تقسیم کرد.با توجه به افراد تاثیرگذار در این نظریه می

 بخش اول -3-1

یات ی نظرا و رولان بارت هستند؛ وترین افراد این گروه ژولیا کریستوگیرد، اما مهمی بینامتنیّت افراد زیادی را دربرمیحلقه
ا بیان رینامتنیّت بات و در نهایت یشی و متن پدیداری، هویت زنانه در ادبیای و امر نمادین، متن زامهمی از جمله: امر نشانه

 کرده است.

دهد، پس از او رولان ژوهشگران را نمینظریات کریستوا در حد نظریه است و امکان مطالعه کاربردی به پنکته: 

دهد؛ ی مدرن معنای واحدی را در اثر خود نمیویسندهی در انتشار این نظریه دارد وی معتقد است نبارت است و نقش بسزای



 
 
 
 
 

 
 

های مختلف در یافت کرده، در فضایی چند بعدی متن را خلق هایی که از فرهنگنوشته و پیش خواندهبلکه به یاری پیش
 ند.کمی

 بخش دوم -3-2

های لوران ژنی در این زمینه باعث شد فعالیت ان ژنی و میکائیل ریفاتر هستند.ورل ی این گروههای ممتاز و برجستهاز چهره
فدار خوانش ست که طرافرادی بینامتنیّت کاربردی شده و امکان نقد هنری در حوزه بینامتنیّت فراهم شود.ریفاتر هم از ا

از آنکه به جهان ری بیش ادبی بخصوص شعهای ها به ویژه متنمتن»فرامتنی مخالف است، از نظر ویبینامتنی و با خوانش 
: ص 1390نامور مطلق، «)اندها بهره بردههای دیگر و روابط میان آنعیت وابسته باشند و از آن سود برده باشند، از متنواق

449.) 
شود زیرا  ایجاد ثار متأخرآرابر با بررسی اولیه و پذیرش روابط بینامتنی در آغاز شاید نوعی جبهه گیری و دلزدگی در ب

بینامتنیّت و اعتقاد به این  اگر چه پذیرش»رودیرش بینامتنیّت تمام خلاقیّت زیر سوال میآید که پذاین نگاه به وجود می
ا متزلزل ل متن راستقلا دیگر است، به نوعی بنیان نظریه که هر متنی از متن دیگر سرچشمه گرفته و خود آبشخور متنی

ضی از عبسید کرنی و  گوته، رهایی همچون فائوستن کرد که شاهکاباید آن را پذیرفت و اذعا سازد، اما واقعیتی است کهمی
 (.144: ص 1374زرین کوب، «)این داغ را بر پیشانی درخشان خود دارند شکسپیرهای درام

بر شاعر در برا ا آغاز یک جنگبعران نه به صورت مهربانانه بلکه ی اضطراب تأثیر شااما باید بدانیم با دریافت نظریه
ی باشد. نظریهوم میرولد بلی اضطراب تأثیر هابحث اصلی این پژوهش بر مبنای نظریه ند.زنمتقدم دست به سرایش می

های بینامتنی و روانشناسی پییوند ایجاد اضطراب تأثیر پیوندی میان بینامتنیّت و روانشناسی است نوعی نقد که میان خوانش
ی هختارگرایی و در دوربلوم انتهای سا»ید بدانیمگیری بینامتنیّت بادر سیر شکل شود.د میکرده و موجب یک نقد جدی

 (.3:ص1394نامور مطلق،«)گیردپساساختارگرایی پیش از فرکلاف و بعد از کریستوا و ژنت قرار می
« ییل»از دانشگاه  1955در شهر نیویورك به دنیا آمده و مدرك دکترای خود را در  1930جولای  11در « هارولد بلوم»

لوم انسانی در ییل شده استاد تمام ع 1983س از آن در همین دانشگاه به تدریس مشغول شده و در دریافت کرده است. پ
 (.1: ص 1391. )سعید،است

 (The Anxiety of Influence)« اضطراب تأثیر» -4

د. یعنی اگر شوقائل می یان شاعران یک رابطه پدر پسریتاب بلوم است، بلوم در این کتاب مکترین و تأثیرگذارترین نام مهم
ت که بتواند عی آن اسر واقگذار و شاعبه شکل یک زنجیره نگاه کنیم هر شاعری نسبت به شاعر پس از خود پدر است و تأثیر

ساختن رقابت  تها برجسبأثیر اضطراب ت»به مصاف این پدر برود و تا جایی که ممکن است خود را از این تأثیر عمیق برهاند.
کند. از نظر بلوم، تأثیر ادبی، تری را نسبت به بینامتنیّت عرضه میجویانهیکرد جدید و ستیزهبل همکاری ادبی، رودر مقا
بر  ر برای چیره گشتنگر نبرد اودیپی شاعران متأخی اکنون و گذشته نیست، بلکه نشانی تعامل مهربانانهدهندهنشان

 (.38:ص 1390مکاریک، «)ر در آنهاستمتقدمان یا ایجاد تغیی

تواند باشد، در ه کسی میچأثیر از اما این تتوانند مستقیم یا غیر مستقیم باشند خودآگاه یا ناخودآگاه باشند.ا میتأثیره
رار عدی را تحت نفوذ خویش قبها تمام آثار کنند که تا مدتای از تاریخ و ادبیات افرادی به عنوان شاخص ظهور میهر دوره

شود؛ و تمام آثار حماسی بعد از سی در سبک خراسانی نوع حماسی فردوسی شاخص میدهند به عنوان مثال در ادبیات فارمی
 گیرند.این کتاب شکل می شاهنامه تحت تأثیر



 
 
 
 
 

 
 

یک  کند که مبتنی برخلق می گرا و روانشناسانههمانطور که گفتیم بلوم با ارائه نظریه اضطراب تأثیر نوعی نقد متن
ل خطیر ا کمک عمکند، ب آنکه زنده بماند باید پدر)ادبی خود( را سوء تفسیر شاعر برای» سیر پدرکشی و پسرکشی است.

 (2:ص 1391سعید به نقل از بلوم، «)پنهانکاری که همانا بازنویسی پدر است.
منابع منثور موجود سروده  یخالقان آثار به خصوص شاعران معتقد به الهامات شعری هستند حتی اگر شعر را بر پایه

 نظامی گفته است: آید که شاعری زیر بار تقلید و برساختگی باشد همچنانکه حکیمبنابراین کمتر پیش میباشند. 
فت بگو گآنچه دلم    م                اعاریت کس نپذیرفته                              

 امگفته
 (36:ص 1320ار،، مخزن الاسر)نظامی                                                                 

تولید عناصر بدیع  وی خویش دست به تغییر در واقع اگر شاعری تاثیر پذیرفته باشد با تلاش و قدرت شاعرانه
ریخ ادبی بر بازنویسی تا کنددر واقع کاری که بلوم می»گوید: اینگلتون می کند.زند.که بلوم از آن با عنوان پدرکشی یاد میمی

زندگی  ی شاعر نیرومندیشدند با دلواپسی در سایهادیپ است. شعرا مانند پسرانی که توسط پدر سرکوب میی اساس عقده
توان سعی و کوششی به منظور رهایی از این دلواپسی نفوذ )یا خصوصی را میها بوده است. هر شعر بهکنند که مقدم بر آنمی

 (.252: ص 1380اینگلتون،)«تبیین کرد. یکی از اشعار پیشین ریزی مجدد و منظمتأثیر( از طریق قالبهمان اضطراب 

 (A Map of Misreading)  ی بدخوانینقشه -5

عمق « ی بد خوانیهنقش»کند را در کتاب بعدی خود یعنیهمچنین بلوم نظریاتی که در کتاب اضطراب تأثیر بیان می
لبته زی آن و ای تقلید و پنهان سامعتقد است راه دیگر شاعر برادر کتاب بدخوانی بلوم  کند.ا بیان میو بینامتنیّت ر بخشدمی

اقع مان دگر خوانی است در وزند اما جالب است بدانیم این بدخوانی هبرای نوعی خلق جدید دست به بدخوانی آثار قبلی می
ه این حرکت ب»نامد، مِش میا خَ.بلوم این نوع از بدخوانی رشودمی تازه را شامل هر نوع تفاوت و ابتکار عمل برای خلق اثر

پس  یادی اوج گرفته است وشود؛ بدین معنا که شعر پیشینیان تا حد زاعر متاخر منظور میعنوان حرکتی اصلاحی در شعر ش
 (.Bloom,1997 p. 14« )کندی اوج در جهتی منحرف شود که شعر جدید حرکت میاز آن باید درست در همان نقطه
متقدم رها  اثیر شاعرنگال تبدخوانی راهی برای نجات شاعر متاخر است تا بتواند خود را از چدر واقع خمش یا همان 

 سازد و به یک بدخوانی خلاقانه دست یابد.
دن و جا کرون و جابهی رقابت ادیپی با پیشروی خویش، در پی آن است که با ورود به آن از درشاعر اسیر در شبکه»

توان ی اشعار را میجهت، کلیهن را خلع سلاح کند؛ ازایندر شعر شاعر پیشین این نیروی سنگیریزی دوباره و تجدیدنظر قالب
ای که شاعر ها به گونهنآخوانی یا بدفهمی اشعار دیگر تعبیر کرد. کوشش به منظور دفاع در برابر نیروی عظیم بازنویسی کج

 ( 252:ص 1380)اینگلتون،  «تخیل خویش باز کند. بتواند فضایی برای اسارت
 ا از شاعر بزرگ حماسهری نظریه اضطراب تاثیر،تاثیرات اسدی طوسی اکنون در مسیر این پژوهش برآنیم که برپایه

انتخاب  ن دو اثردر ای سی بررسی کنیم، بنابراین دو شاخص مهم پهلوانی یعنی رستم و گرشاسب راسرا یعنی فردوسی طو
 پهلوان درجه تاثیر پذیری را مشخص کنیم. های این دوم تا با بررسی خویشکاریکردی

و سبک و...لازم است به ی دو کتاب، دو شخصیت، دهای پژوهشی نیاز به مقایسه باشد، اعم از مقایسههرگاه در بحث
 های هر یک به صورت جداگانه بپردازیم.شمارش و تجزیه و تحلیل ویژگی



 
 
 
 
 

 
 

رسی شاهنامه بر اسب و رستم را، درگرشاسب نامه وهای دو شخصیت مهم حماسی یعنی گرشیدر این پژوهش ویژگ
های وی ش موارد تاثیرپذیریهای اسدی طوسی از فردوسی هستیم در آغاز به شمارکنیم. در واقع به دنبال یافتن بدخوانیمی
 رد.ها برای خلق اثر نو را بررسی خواهیم کپردازیم و سپس انواع بدخوانیمی

پهلوان  است و جهان کهن است در تمام بخش های این کتاب مرکزیت با پادشاهانی شاهان ایران ِشاهنامه، نامه
ب نامه، شخصیت اصلی در گرشاس کند.همواره در خدمت شاه و خاندان شاهی است و در کنار آنان است که نقش نمایی می

نی جدادی خویش یعامین اسی گرشاسب است.در واقع پادشاه سرزترین پهلوان این اثر حمترین و برجستهداستان و مهم
برد وآن هم زمانی ینام م سیستان است، در این کتاب از شاهان ایران که به ترتیب جمشید ضحاك و فریدون است در حاشیه

 های داستانی نیاز است.تصالشود و برای ااست مربوط به داستان گرشاسب می
 هایی دارد؟لوان واقعی چه ویزگین بنامیم و پهتوانیم پهلواچه کسی را می

کند و همواره در این های بسیار میهلوان ایرانی در متون حماسی نمونه یک ایرانی کامل است در راه ایران و ایرانی فداکاریپ
 ز که درگی بارین ویژدوستی یک اصل ذاتی برای پهلوان ایرانی است. علاوه بر امسیر جان بر کف است در واقع وطن 

خوب ملی  تمام صفات» اشد.ید بررسی کنیم که پهلوان حقیقی چه صفات دیگری را باید دارا بپهلوان حماسه موجود است با
ت بارز پهلوان ایرانی ها از صفای اینیعنی میهن پرستی، ایران دوستی،اطاعت، مردانگی، شجاعت، عظمت روح و فکر همه

 (242: ص 1390)صفا، «. است
آید زیرا آنکه یمار نمتنومند و پرخواره است این یک عیب به ششهود است که اگر پهلوان تن حماسی مدر سراسر م

ی چنین امری در لازمه وباید همواره گوش به فرمان شاه باشد تا اگر به وجودش نیاز شد جان فشانی کند پهلوان است 
ند ننگی برای او کیفراط ملوان در خوردن و نوشیدن اوران حماسی داشتن توان جسمی و قدرت بدنی است بنابراین اگر پهد

ه پهلوان زمانی کامل ککنیم برخی ظاهری است و برخی باطنی از میان صفاتی که برشمردیم و پس از این ذکر می نیست.
 کسب کرده باشد.را ذاتا داشته باشد و یا  است که هر دو ویژگی

ا سب رستم رنلسله ساگر بپردازیم ذکر چند نکته لازم است:  قبل از اینکه به صورت دقیق به بررسی ویژگی ها
ست ای آورده دی طوسبپذیریم به شکلی که به گرشاسب باز گردد و همچنین اگر سلسله نسب گرشاسب را آنگونه که اس

گردد پس ن به جمشید بازمیی شاهان هستند که اصلشاقبول کنیم باید بدانیم که این دو پهلوان ایرانی نژاده و از تخمه
خانوادگی دلیل  نسباین  ا قبولن صفات انسانی و پهلوانی یک ایرانی را دارا باشند و همینطور بچندان دور نیست اگر برتری

 شود.تعلق این دو پهلوان به سرزمین سیستان هم مشخص می
م، از بل از رستق شاسبهر چند کتاب گرشاسب نامه اندکی پس از شاهنامه تالیف شده است اما به لحاظ تاریخی گر

اند از پسران اترت هدر بودگرشاسب و اورخش دو برا»ران است. در کتاب بندهشن نژاد گرشاسب چنین است:پهلوانان نامی ای
 «6: ص 1389یغمایی، «.»پسر سام پسر تورك پسر سپانیاسپ پسر دورشاسپ پسر توگ پسر فریدون

 پسر طورگ شم سرذکر شده است: گرشاسب پسر اثرط پ در گرشاسب نامه سلسله نسب گرشاسب به ترتیب اینگونه
یاری موارد ست در بسآمده اپسر شیدسب پسر تور پسر جمشید. با اینحال چون کتاب گرشاسب نامه پس از شاهنامه به نظم در

 تقلید و تاثیر از شاهنامه را در این کتاب شاهدیم.

 های پهلوانویژگی -6

 ست:ر شدهیک پهلوان کامل اینگونه ذکهای در کتاب زندگی و مرگ پهلوانان ویژگی

 زورمندی -6-1



 
 
 
 
 

 
 

نابراین یک پهلوان ملی ی کارزار است.بتواند عرض اندام کند،صحنهای که پهلوان حماسه میترین عرصهبهترین و نمایان
 اشد.ضر بارجی حاتا همواره برای نبرد با دشمنان داخلی و خهمواره باید جسمی نیرومند و آماده داشته باشد 

 های رستم:از زومندی

کند و به پهلوانانی که رود سنگ بزرگی را بر روی چاه مشاهده میی که رستم برای یافتن بیژن بر سر چاه میهنگام
توانند از م نمیهن به همراه ام پهلوادهد به اتفاق یکدیگر سنگ را از روی چاه کنار بزنند اما تمهمراهش هستند دستور می

 رساند.را به انجام می ن مهمیند، سرانجام تهمتن خود ایپس این کار برآ
 باید شما را کنون ساختنب

 پیاده شدند آن سران سپاه
 بودند بسیار بر سنگ چنگ
 ز رخش اندر آمد گو شیر نر
 ز یزدان جان آفرین زور خواست

 

 ر چاه از سنگ پرداختنس 
 کز آن سنگ پردخت مانند چاه
 شده مانده گردان و آسوده سنگ

 ه دامنش را بزد بر کمررز
 آن سنگ برداشت راستبزد و 

 

 (642-641: صص 1386فردوسی، )                                                                                   

 های گرشاسب:از زورمندی

 شود،پادشاه روم بهمیر ن کشور رهسپای دختر شاه روم به سوی اینامه پس از شنیدن آوازهگرشاسب جهان پهلوان گرشاسب
ان یدن یک کمآن هم کش ی بسیار به فرزند خویش شرط بسیار سختی را برای خواستگاران دختر نهاده است، ودلیل علاقه

ا اینکه گرشاسب ت اج کنندت ازدوبسیار سخت و آهنین است که تمام زور آوران نتوانستند از پس این کمان برآیند و با شاه دخ
 بندد.یو با دخت شاه پیوند ازدواج م کندکشد بلکه آن را نابود مین کمان را میوان نه تنها ایپهل

 بهرش پدر رنگی آمیختست ز
 

 نهادست پیمان که هر که این کمان
 فراز ز زور آزمایان گردن

 سپهبد چو باید به زانو نشست
 کمان را ز بالای سر برفراشت
 به زانو نهاد و به زه برکشید

 زه لخت لخت رد دو نیم ون ککما
 

 مانی ز درگه برآویختستک 
 

 گمانکشد، دختر او را دهم بی
 با کس شد و گشت نومید باز
 به دیدار دلبر بیازید دست
 به انگشت چون چرخ گردان بگاشت
 پس آنگاه نرمک سه ره درکشید
 همیدون بینداخت در پیش تخت

 

 (212-204:صص 1389اسدی طوسی، )                                                                               
نامه هم موردی همچون در این دو نمونه موارد مشابهی در هر دو کتاب موجود است. به عنوان مثال در گرشاسب

آن گنج کند که زیر را در کوهی مشاهده می رسد و سنگیزورمندی رستم وجود دارد وقتی گرشاسب به میل سنگ می
م ر را انجان او به اتفاق این کاند و کوه برکنند و همراهادهد تا سنگ را برگیرخویش فرمان می فراوانی نهفته است به یاران

 وارانشه سهم در آغاز ب همانطور که ذکرش گذشت رستم تواند بیانگر شکوه و جلال گرشاسب باشددهند و البته این میمی
 نگ عاجز بودند.فرمان داد اما از برداشتن س



 
 
 
 
 

 
 

رای ازدواج دخترش بمورد مشابه در شاهنامه شرط رستم دخت در مورد کمان کشیدن گرشاسب برای ازدواج با شاه
ذکر این نکات حاکی از  بندد.گشسب پیوند ازدواج می کند و با بانوباشد که گیو پهلوان این کار را میبانوگشسب می

 نامه مشخص است.ه در جای جای گرشاسبتاثیرپذیری عمیق اسدی از فردوسی است ک



 
 
 
 
 

 
 

 هنرمندی -6-2

چالاکی پیشه  چابکی و پرهیزدزور و نیروی جسمی به تنهایی برای یک پهلوان کامل کافی نیست، یک پهلوان باید از تنبلی ب
د تا بداند که اشاشته بدانا هم برخوردار است که علاوه بر جسمی توانا ذهنی توکند.در واقع در متون حماسی کسی از پیروزی 

سیر هنر و اوی خویش ور باززسیاری از زورمندان به دلیل اکتفا به توان و چگونه باید از نیروی خویش بهره گیرد گاهی ب
 نبرد خویش شده اند.جنگاوری هم

 های رستماز هنرمندی

ت که به ذکر تنها یک لی اسهای این پهلوان مشاهنامه موجود است که همگی نشانگر هنرمندی های زیادی در سراسرصحنه
کند و رستم را اش تفاخر میهشود حریف بر بار: رستم در نبرد با کاموس کشانی وقتی متوجه میکنیممورد از آنها بسنده می

شود بنابراین و مین جسمی متوجه توان روحی اخواند متوجه نقاط ضعف حریف خویش شده و علاوه بر توابی سلاح می
ن شاهد کند. در ادامه داستامی ا متزلزلکند و با کشتن اسب وی، روحیه کشانی ربر اسب اشکبوس نثار می اولین تیر خود را

 و در نهایت شکست و مرگ او خواهیم بود. اشاندام  اشکبوس و تغیرر رنگ چهرهلرزش 
 دو نازش به اسپ گرانمایه دیچ

 یکی تیر زد بر پر اسپ اوی
 کمان را به زه کرد زود اشکبوس

 ن به بند کمر برد چنگمتته
 ی اشکبوسبزد بر پر و سینه

 

 مان را به زه کرد و اندر کشیدک 
 که اسپ اندر آمد ز بالا به روی
 تنی لرز لرزان و رخ سندروس
 گزین کرد یک چوبه تیر خدنگ
 سپهر آن زمان دست او داد بوس

 

 (536-535:صص 1386فردوسی، )                                                                                     

 های گرشاسب:از هنرمندی

ای برای سان خواهد که عرصهآید و از اثرط میشود به سیستان نزد اثرط میی گرشاسب را میهنگامی که ضحاك آوازه
 فراهم کند.دیدن از پهلوانان زابلی 

های ز هنرها و جنگاوریخواهد ضحاك امین آگاه است هرگز نمیاثرط که از نقشه های شوم این اهریمن شاه ایران ز
پذیرد و نزد ضحاك تمام هنرهای که پهلوانی جوان و مغرور است نصیحت پدر را نمیگرشاسب آگاه شود، اما گرشاسب 

 نمایاند.خویش را می
 نره شیررون تاخت گرشاسب چون ب

 به گرز و سنان اسپ تازی گرفت
 ز بربینداخت ده تیر هر ده 

 

 کی بور چوگانی آورده زیری 
 به ناورد صد گونه بازی گرفت
 چو زنجیر پیوست بر یکدگر

 

 (73: ص 1389اسدی، )                                                                                                   
رعت و ر زدن و س، شمشی ، مهارت پهلوان در نیزه زدنادامه از چالاکی گرشاسب در سوارکاری ، بازی چوگان و در 

 شود.گوید و اینکه ضحاك از دیدن هنرهای این پهلوان شگفت زده میچابکی او در دویدن و..سخن می



 
 
 
 
 

 
 

 نیروی اعتقاد -6-3

ن تمام نیرو و توا ان حماسیین پهلوایرانی سخن گفتیم اکنون باید بدانیم آیا ادر دو مورد قبل از زورمندی و هنرمندی پهلوان 
 ؟داند یا موهبتی از جانب خداوند متعالخویش را ازآن خود می

 نیروی اعتقادی رستم

با  در جنگ جوید. به عنوان مثالرستم نامدارترین پهلوان شاهنامه همیشه به یاد خالق خویش است و همواره از او مدد می
شوید و از ایزد یکتا یگیرد در چشمه سر و تن مخورد با نیرنگ از جنگ کناره میسهراب دلیر وقتی بار نخست شکست می

 جوید.همچنین در خوان دوم و سوم هم به یاد خداوند تعالی هست.ممد می
 شود:در خوان دوم پس از اینکه شیر توشط رخش کشته می

 کوهو خورشید بر زد سر از تیره چ
 تن رخش بسترد و زین بر نهاد

 

 همتن ز خواب خوش آمد ستوهت 
 ز یزدان نیکی دهش کرد یاد

 

 (196:ص 1386فردوسی، )                                                                                               
 در خوان سوم پس از تحمل گرما و تشنگی:

 گرنین گفت کای داور دادچ
 ایدونک خشنودی از رنج من گر

 بپویم همی تا مگر کردگار
 

 مه رنج و سختی تو آری به سره 
 بدان گیتی آگنده کن گنج من
 دهد شاه کاوس را زینهار

 

 ان(هم)                                                                                                                      

 قادی گرشاسب:نیروی اعت

خودش فکر  شاید با ده باندر زورآوری و نیروی جسمانی گرشاسب شکی نیست امّا پهلوان پس از شنیدن اوصاف اژدها از دی
ه ترسیده ید است کاسب بعکرد نکند اینبار دست بالای دست بسیار باشد و شکست بخورد حتما از پهلوانی به دلاوری گرش

شود در واقع گرشاسب اشی میهلوان نپتوانا قبل از جنگ با اژدها حتماً از نیروی اعتقادی قوی کرد پروردگار باشد بنابراین یاد
 آگاه است که توفیق الهی اگر باشد حتی کشتن اژدها هم ممکن است.

 بد خیره زو پهلوان سترگب
 توانایی و آفرینش تراست
 تو ده بنده را زورمندی و فر

 

 بزرگ ه دادار گفت ای خدایب 
 سازی آنچ از توانت سزاستهمی 

 که از بنده بی تو نیاید هنر
 (76: ص 1389)اسدی،                    

 گری و تدبیرچاره -6-4

ویش است میهنی خ ملی و در طول داستان گاهی پهلوان نیاز دارد برای پیشبرد اهداف خویش که البته در راستای اهداف
د و منفی نخواهد داشت زیرا بتواند باشد معنای ام دیگرش نیرنگ و حیله میگری که نچاره دست به تدبیر بزند این تدبیر و

 پهلوان در نهایت پیروزی و رستگاری وطن و مردمش را خواستار است.
 در این باره نظرات متفاوتی موجود است:



 
 
 
 
 

 
 

رستم چنین است. هرگاه گر نیز باشد. پهلوان همانگونه که هنرمندی و چالاکی و زور بازو دارد، باید بیدار مغز و چاره»
 (.305:ص 1348ندوشن، «)لازم شود، از به کار بردن نیرنگ و حیله ابا ندارد

در  ک انگشترییرستادن های رستم در شاهنامه بسیار است مانند: آگاه کردن بیژن در چاه از آمدنش با فگریچاره
 .فندیار رویین تنپیروزیش بر اس یجات یافتنش از دست سهراب، و شیوهی نشکم مرغ، نحوه

ه بدر مواقع اضطرار دست  اند و معتقدند پهلوان واقعی کسی است جزها را نکوهیدهگریبرخی منابع این نوع از چاره
 نیرنگ نبرد.

گاه یرانیان هیچان است و ها که جای مردی و مردانگی است کار دشمنان ایراگری خاصه در جنگساحری و چاره»
 (.253: ص 1390صفا، «)خیزنددانند و با آن به جنگ و ستیز برمیو آن را کاری اهریمنی میزنند دست نمی بدین کار

داستان اسفندیار »کند:یمداند و اینگونه استدلال ی بیچارگی میگری رستم در مرگ اسفندیار را چارهدر واقع چاره
ردشت زبه آیین  رستم که مذهبی مزدیسناست ورگترین پهلوان و روحانیان زردشتی است. اسفندیار بز ی دست موبدانساخته

و  ن نسبت دادن حیلهبنابرای یران ودرنیامده بود لابد در برابر او همان ارج و بهایی داشت که یک تورانی در برابر مردی از ا
 (.254: ص )همان« گری بدو کاری دشوار نیستچاره

زند برای خودخواهی و اگر دست به چاره می رزمین خویش استباید بدانیم پهلوان همواره نجات بخش مردم س
 ی میهن و مردمانش است. نیست بلکه در اندیشه

 های رستمگریاز چاره

 زند:گری میدر داستان بیژن و منیژه، رستم برای اینکه بیژن را از حضورش آگاه سازد دست به چاره
 کی مرغ بریان بفرمود گرمی

 سبک دست رستم بسان پری
 گفتش بدان چاه بربدو داد و 

 بگسترد بیژن پس آن نان پاك
 چو دست خورش برد زان داوری
 نگینش نگه کرد و نامش بخواند

 

 وشته بدو اندرون نان نرمن 
 بدو در نهان کرد انگشتری
 که بیچارگان را تویی راهبر
 پر امید یزدان دل از بیم و باك
 بدید آن نهان کرده انگشتری

 خیره بماندز شادی بخندید و 
 (639-638: صص 1386)فردوسی،   

 علاقه به بزم -6-5

ماسی حدر متون  ی برپایی بزممایه های بسیار قوی و متنوع در متون حماسی است و دلایل بسیار زیادی برابزم آرایی از بن
یی جشن و ستگی، برپاخ معمولا برای رفعشود اینگونه است که موجود است اما آنچه مربوط به بزم آرایی پهلوانان می

 آراستند.شادمانی پس از کسب پیروزی، مطرح کردن مسائل مهم، رفع کدورت و...بزم می
خواند تا میه بزم فرابیار را های بزم آرایی پهلوانان در شاهنامه در داستان رستم و اسفندیاراست. رستم اسفندنمونه

کندهمچنین نمونه دیگر یمشود و رستم را عصبانی یزم حاضر نمبدین وسیله او را از جنگ منصرف کند اما اسفندیار در ب
یابد از او دلجویی ین میسمنگان هنگامیکه که گو پیلتن را خسته و فرسوده و غمگدعوت شاه سمنگان از رستم است، شاه 

 خواند.کرده و او را به بزم و آرامش می



 
 
 
 
 

 
 

 رستم:

 پردازد و بعد ازغذا می پس از شکار به فراهم کردن ودروی دشت میکند و به سرستم روزی برای دلگشایی آهنگ نخچیر می
شود برند،رستم که بیدار میمی بینند و آن را به شهراین میان عده ای رخش را در مرغزار میرود، در خوردن غذا به خواب می

 .رسدافتد تا به شهر سمنگان مییابد غمگین و دلسرد و خسته به راه میو رخش را نمی

 ای سزاوار مرد دو گفت شاهب
 تو مهمان من باش و تندی مکن
 تهمتن به گفتار او شاد شد
 ز شهر و ز لشکر مهان را بخواند
 نشستند با رودسازان به هم

 

 یارد کسی با تو این کار کردن 
 به کام تو گردد سراسر سخن
 روانش ز اندیشه آزاد شد
 سزاوار با او به شادی نشاند

 د دژمبدان تا تهمتن نباش
 (247-246: صص 1386)فردوسی،   

 گرشاسب:

رخ  ه برای کشوربنابراین در هر پیشامدی کنامه همچون تهمتن،تاجبخش و جهان پهلوان است. گرشاسب در گرشاسب
 طلبند.دهد نخست از او یاری میمی

 به کمک مهراجهو ی بهو است.هنگامیکه گرشاسب به دستور ضحاك برای جنگ با بیکی از این مشکلات رفع فتنه
های ترین مناسبتترین و شیرینیکی از مهم»آرایدرود، مهراج برای پذیرایی و رفع خستگی جهان پهلوان بزمی میشاه می

ر کاری دشوا قیتِ فردی در انجامتواند اشکال متفاوتی داشته باشد؛ از پیروزی و موفبزم پیروزی است. این پیروزی طبیعتا می
ین مناسبت، بیش از همه ، طبیعی است که ای اصلی حماسه استز آنجا که شکست و پیروزی،دستمایه..اتا پیروزی گروهی،.

 (.86:ص 1388)اخیانی،  «گر باشددر حماسه جلوه
 هادی دو سه پیل زی شاه پین

 درین بزمگه شادی آراستند

 نمودند مهر و فزودند کام

 

 
 

 

 یکی نقل دادی یکی جام می

 استندخو مهان را بخواندند و می

 گزیدند باد و گرفتند جام

 (88-87صص  :1389اسدی، )         
 نشیند.ی بازرگانی به بزم میرود مدّتی را در خانههمچنین وقتی گرشاسب برای خواستگاری دختر شاه روم می

 کی باغ بودش در اندر سرایی

 شراعی بزد بر لب آبگیر

 رود و سازشب و روز با باده و 

 

 ن بهشتی بجایر قصر شه چوب 

 بیاراست بزمی خوش و دلپذیر

 همی داشتش جفت آرام و ناز

 (205)همان:ص                           

 زبان آوری -6-6

خشی از لایی دارد بهای هنرنمایی پهلوان میدان سخن است.همانطور که خرد در حماسه جایگاه وایکی دیگر از عرصه
آوری  ی از زبانشاهد موارد زیاد همواره در این زمینه پیروز است. در شاهنامه پهلوان کند وخرمندی افراد در گفتگو بروز می

: 1373ی، )سرام« توده اساز شگردهای فردوسی یکی هم آراستن وقایع به گفتارهای متناسب و سزاوار ب»پهلوانان هستیم.
 (.177ص 



 
 
 
 
 

 
 

 ز خوانی اشاره کرد کهوانان و رجحضوری پهل های پهلوانان، گفتگویبه محتوای نامهتوان از موارد زبان آوری می
 ین که دریل است بر اوجود رجزخوانی در آثار حماسی جهان دل»ترین بخش متعلق به رجزخوانی است.ترین و برجستهمهم

: ص 1385فلاح، )« اندپشتیبان هم روند و مکمل وی نطق و قدرت عضله در موازات هم پیش مینبرد در قلمرو قوه حقیقت
125.) 

ه این ا هم تضعیف کند کرشود که علاوه بر قوای جسمی قوای روحی و روانی هماورد پهلوان در رزم زمانی پیروز می
دشمن،  ماورد، تهدیدبرخی از نتایج رجزخوانی:برکشیدن پهلوانان خودی، تحقیر ه»پذیرد. عمل با رجزگویی صورت می

 (.118-113)همان: صص « ت خودیتشجیع و تقوی

 رستم:

 گوید:های خویش میدهد و از درخششستم در گفتگو با اسفندیار داد سخن را میر
 نین گفت رستم به اسفندیارچ

 کنون داد ده باش و بشنو سخن
 اگر من نرفتی به مازندران
 کجا بسته بد گیو و کاوس و طوس
 که کندی دل و مغز دیو سپید

 

 ماند ز ما یادگاره کردار ک 
 ازین نامبردار مرد کهن

 ه گردن برآورده گرز گرانب
 شده گوش کر یکسر از بانگ کوس
 که دارد به بازوی خویش این امید

 (1007: ص 1386)فردوسی،               
 توان رجزخوانی رستم در برابر کاموس کشانی را نام برد.مورد دیگر می

 گرشاسب:

 واقع نوعی رجزخوانی و تهدید است:پاسخ دادن گرشاسب به بهو که در 
 پهبد ز خشم دل آشفت و گفتس

 بگویش سخن پیش ازین در ستیز
 کنون کت ز گرز من آمد نهیب
 ندانی که در دام آن اژدها
 به گرداب ژرف اندر از ناگهان
 نگونسار گشتی به چاهی دراز

 

 ه هوش و خرد با بهو نیست جفتک 
 نگفتی همی جز به شمشیر تیز

 وگند راه فریبگرفتی ز س
 بی رهابماندی که هرگز نیا

 فتادی و آبت گذشت از دهان
 که هرگز نیایی ازو برفراز

 (107: ص 1389)اسدی،                  
 توان نام برد.مورد دیگر رجزخوانی گرشاسب در مبارزه با شاه طنجه را می

 ی به پادشاهوفادار -6-7

از تاج و  تاجبخشی لاوه برعاجبخش است وی وفاداری به شاه است از القاب پهلوان تاز صفات ویژه پهلوان در متون حماسی 
 کند، برای پاسداری از وطن هم همواره گوش به فرمان است.تخت محافظت می



 
 
 
 
 

 
 

 رستم:

ان کی کاووس و جهایی است که در هفت خان برای نجات ها و سختیهای بارز وفاداری رستم به شاه تلاشاز نمونه
 گوید:ی شاه کاووس میکند وی پس از دریافت نامههمراهانش،تحمل می

 نین گفت رستم به فرخ پدرچ
 کنون من کمر بسته و رفته گیر
 تن و جان فدای سپهبد کنم
 هر آنکس که زنده است از ایرانیان

 

 ه من بسته دارم به فرمان کمرک 
 نخواهم جز از دادگر دستگیر
 طلسم دل جادوان بشکنم

 ببندم کمر بر میانبیارم 
 (195-194: صص 1386)فردوسی،       

 ین، جنگ باچنبرد با پادشاه  وتوان آمادگی همیشگی او را برای نبرد با تورانیان های رستم میاز دیگر موارد وفاداری
 موجودات اهریمنی و ...نام برد.

 گرشاسب:

کند می رداریم فرمانباز ضحاك هرامین شاه است حتّی نامه شاهدیم که جهان پهلوان گرشاسب همواره مطیع فدر گرشاسب
م اطاعت هز فریدون شنویم و در زمان پادشاهی فریدون او این نکته کاملا مشهود است که آن را از زبان فریدون هم می

 کند، این از یک پهلوان ایرانی بعید نیست.می
ان خواند و جهان پهلوا به جنگ با اژدها فرامیکند او رهایش را مشاهده میهنگامی که ضحاك گرشاسب و دلاوری

 پذیرد:بدون هیچ ترسی می
 را چون به کف گرز و شبرنگ زیرم

 کنم ز اژدهای فلک سر ز کین
 

 ه پیشم چه نر اژدها و چه شیرب 
 چه باك آیدم ز اژدهای زمین

 (71: ص 1389)اسدی،                    
 دهد:بوده است سخن فریدون گواهی میبر این نکته که گرشاسب همواره مطیع ضحاك 

 حاك ناپاکدل شاه بودو ضچ
 ز بهرش به پیکار هر مرز و بوم
 چه با اژدها و چه با دیو و شیر

 

 هان را بداندیش و بدخواه بودج 
 به هم برزدی خاور و هند و روم
 زمانی نگشتی ز پیکار سیر

 (294)همان: ص                           
پذیرد اشد و گرشاسب میضحاك بود فرمانبردار او هم ب خواهد همانطور که مطیعفریدون از گرشاسب میو در پایان 

 رود.و به همراه نریمان به سوی فریدون می

 جوانمردی -6-8

اشی از اهی که نخشش گنباسلامی ندوشن در کتاب زندگی و مرگ پهلوانان جوانمردی را ، عفو و بخشش دانسته است یعنی 
ستان این ر متن دارشاسب دگگر این مفهوم را بپذیریم برای رستم و بشر باشد و اصول انسانی را نقض نکرده باشد. اضعف 

 شود:ها ذکر میمثال



 
 
 
 
 

 
 

 رستم:

خواهد و رستم در ن میگرگین از رستم اما در داستان بیژن و منیژه، گرگین مقصر است که باعث فریب بیژن شده است.
شود. تا جاییکه شرط نجات خواستار بخشش می شاه برای او بخشد و حتی نزدد و او را میکنکمال قدرت، جوانمردی می

 پذیرد.دهد و بیژن به ناچار میبیژن از چاه را گذشتن از خطای گرگین قرار می

 رستم:

 ولیکن چو اکنون به بیچارگی
 ز خسرو بخواهم گناه تو را

 
 بدو گفت رستم که بر جان تو

 زاده خویکنون ای خردمند آ
 به من بخش گرگین میلاد را

 پاسخ که بد بخت من چنین داد
 کشیدیم و گشتیم خشنود ازوی

 

 رو مانده گشتی به یکبارگیف 
 بیفروزم این تیره ماه تو را

 (633: ص 1386)فردوسی،         
 ببخشود روشن جهانبان تو
 مرا هست با تو یکی آرزوی
 ز دل دور کن کین و بیداد ر

 دوده و انجمنز گردان وز 
 ز کینه دل من بیاسود ازوی

 (642)همان: ص                            

 گرشاسب:

شود برای گرفتار ای میدهد هر چند زنگی طعمهبخشد و او را امان میدر ماجرای گرشاسب و زنگی، گرشاسب زنگی را می
 ست زنگی را بکشد ولی او را بخشید.توانکردن بهو اما گرشاسب می

 نجنبید گرشاسب هیچ نزدش ز
 برپای خاستچو هش یافت لرزنده 

 جهان پهلوان گفت از تیغ من
 که با من بیایی به پرده سرای

 

 فرمود کس را به خونش پسیچن 
 بغلتید در خاك و زنهار خواست
 تو آنگه رهانی سر خویشتن

 ام رهنمایبه نزد بهو باشی
 (119: ص 1389)اسدی،                 

 جوانمردی را شکل دیگری تعریف کرده اند:برخی منابع 
ا که شکیب روم آنساصل جوانمردی سه چیزست: یکی آنکه هر چه گویی بکنی و دیگر آنکه خلاف راستی نگویی، »

 .(246:ص 1378 عنصرالمعلی،«)کار بندی زیرا که هر صفتی که تعلق دارد به جوانمردی به زیر آن سه چیز است
ود حتما توجیهی شد توسط پهلوان نقض شود و اگر گاهی برخی مواروان یافته میتمام این صفات در وجود پهل

 عقلانی دارد.
وسی در ته اسدی طم البدر بسیاری از موارد ذکر شده شاهد تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم اسدی از فردوسی بودی

ین اگونه ممکن است چاشته است اما کند که منبعی برای سرایش این کتاب در دست دنامه بیان میبخش آغازین گرشاسب
شود در شاهنامه امل میشای بدان مهمی که خاندان رستم را چشم حکیم فردوسی به دور مانده باشد و حلقهمهم از منبع 

 مفقود باشد.



 
 
 
 
 

 
 

های شاعر متاخر از شاعر کند و آن را راه گریزی از تاثیرپذیریدر بخش بدخوانی گفتیم که بلوم از خمش یاد می
انی اسب هر نوع بدخومش نوعی انحراف یا بدخوانی بازنگرانه است که منخ»شود.داند که موجب خلق جدید میدم میمتق

 .(Bloom,1997 p. 38)« گر مختل سازیِ آغازینِ بینش شاعر متقدم توسط شاعر جوان استخلاق است. این مفهوم نشان

 کند:نی را اینگونه ذکر میبهمن نامور مطلق در بخشی از سخنرانی خویش انواع بد خوا

تفاده اهنامه اسشادبی  گر خوانی خاورنامه از شاهنامه. به این شکل که شاعر متاخر از شکل و صورتددگرخوانی: 

 کرده است برای بیان یک مضمون دیگر.

 گریای دیظام نشانهای خاص به متنی دیگر در یک ندر صورتی است که یک متن را در یک نظام نشانه بازخوانی:

 کلود کری یر، که از منطق الطیر عطار گرفته شده است.« مجموعه مرغان»برگردانیم؛ مانند: 

غییرات و با ت مانند خسرو و شیرین نظامی که نوعی نوخوانی از خسرو و شیرین شاهنامه است و نوخوانی:

 هایی همراه است.افزوده

 است. است. در اکثر موارد مشابه خوانی از گلستان سعدیمانند بهارستان جامی که هم خوانی:هم

شود و تا حدودی با انکار یرین تبدیل میمثلاً خسرو و شیرین نظامی نزد وحشی بافقی به فرهاد و ش وانی:واخ

 روایت پیشین همراه است.

یب متن قبلی است رود. در واقع نوعی تخرهم به کار می« تراپیشی»که برای این قسمت اصطلاح  خوانی:مخالف

ک ین را با تولید رانه این داستاریزد و نگاه مرد سالاو شیرین نظامی را فرو مییلم شیرین کیارستمی که روایت خسرو مانند ف
 (.8-7:صص 1394)نامور مطلق،کند.قهرمانِ زن، تخریب می

 اکنون باید ببینیم نوع بدخوانی اسدی طوسی از شاهنامه چگونه است.

خورد گاه شکست نمیچاقع گرشاسب هیدهد در وه مینامه را یک ابرپهلوان جلواسدی پهلوان گرشاسب ابر پهلوان:

رستمِ با  ین آنگونهست.بنابراتمند، پیروز، جسور و شکست ناپذیر است. در واقع یک ابر انسان اشود همواره قدرفریفته نمی
تر است.زیرا خسته و گرسنه تر و ملموستوانیم،رستم قابل دركتوانیم ارتباط برقرار کنیم با گرشاسب نمیشاهنامه می

ی فقط قهرمان اسد».افتدینگ برادر به چاه مرگ فرو مبرد، و در آخر هم با نیرخورد، نیرنگ به کار میشود، شکست میمی
 (.36ص  :1389کیانی، )معتضد« ردار است . از هر نوع کشاکش روحی، بی بهره استهای بالای جسمانی برخواز توانایی

 گیرد:داند و بر رستم خرده میپهلوان می ی اینها جالب است بدانیم اسدی گرشاسب رابا همه
 آوری گر رزم گرشاسب یادا

 همان بود رستم که دیو نژند
 سته شد ز هومان به گرز گران
 زبون کردش اسپندیار دلیر
 سپهدار گرشاسب تا زنده بود

 

 مه رزم رستم به باد آوریه 
 ببردش به ابر و به دریا فکند
 زدش دشتبانی به مازندران

 ورد سهراب زیربه کشتیش آ
 نه کردش زبون کس نه افکنده بود

 (19: ص 1389)اسدی،                     
و حکیم فردوسی به  شود مخاطب با او ارتباط برقرار کندغافل از اینکه همین ضعف های رستم است که باعث می

 این مطلب آگاه بود.

رایب باورنکردنی های فراوان و عجایب و غنهآمیختن داستان یک پهلوان ملی با بیان افسا عجایب و غرایب:

ایب و عناصر عامیانه از تکرار زیاد اینگونه غر»شودکند، بلکه موجب ملالت خواننده مییک داستان حماسی نمیکمکی به 
 (.49:ص 1393آیدنلو،«)منظومه کاسته است ارزش و زیبایی پهلوانی و حتی روایی



 
 
 
 
 

 
 

ود که اسدی شدهیم مشخص مینامه را در کنار شاهنامه قرار میسبزمانی که گرشاروایت زندگی یک پهلوان: 

ی شاهان است هنامه نامما شاهااز تمام وجوهات داستانی شاهنامه بهره برده است برای اینکه زندگی گرشاسب را روایت کند، 
شود و هلوان برجسته میشود به همین منظور زمانی که یک پکه در دل آن زندگی رستم جهان پهلوان به تصویر کشیده می

ی ن ایرانی و عشق و علاقهوسعت نگاه فردوسی به قهرمانا»کنداز دیگر پهلوانان غفلت می تمام تلاش سراینده برای اوست
 .(39: ص 1389معتضد کیانی،«)نامه استخواننده به قهرمانان ایرانی، به مراتب بیش از گرشاسب

ی این صلاپهلوان »انی است شکی نیست،گرشاسب که هندی و ایر درباره نژادهای روحانیان هندی: پند گویی

ی هند ثار حماسم در آهمنظومه گرشاسب، از شخصیت های اساطیری هندوایرانی است و نام و کارهای او هم در اوستا و 
 (.46: ص 1393)آیدنلو، « باستان آمده است

ندین بار به کمک چدهد در واقع پهلوان می رسد به بخش هندی این پهلوان اهمیت بیشتریاما اسدی به نظر می
که در شاهنامه بیشتر سخن  آموزد، در حالیشتابد و در مسیر سفرهای خویش همواره از برهمنان پند میوستان میندشاهان ه

 که موبدان که روحانیان زرتشتی اند سخن به میان آمده است.

 گیرینتیجه -7

روابط را کشف کردیم پس از  نامه را بررسی کردیم وتنی میان شاهنامه و گرشاسببا توجه به بحث بینامتنیت روابط درون م
دهد و پهلوان یمجلوه  شمارش موارد تاثیرات اسدی از فردوسی مشخص شد که این شاعر هم اگر چه در ظاهر کارش را نو

ست و احکوم به پذیرش آن گی که مد در همین لحظه در اضطراب است از تاثیر بزردانخویش را از پهلوان شاهنامه برتر می
ها گیری از انواع بدخوانیخیزد و با بهرهی تاثیر به جنگ با پدرشعری خویش یعنی فردوسی برمیرخهبرای گریز از این چ

شاهنامه  ، گرچه پس ازمه بیفزایدزند و در تلاش است وجوه تفاوت کتاب خویش را از شاهنادست به خلاقیت شاعرانه می
های اسدی که بارها مام تلاشهنامه در صدر قرار دارد. با تدانند اما همچنان شاترین کتاب حماسی میمه را قویناگرشاسب

د میان با پیون د بلومدر آخر باید بدانیم که هارولتلاش کرده است پدر شعری خویش را در درون و برون خویش بکشد.
 دهد.یمتنی را در اختیار پژوهشگران قرار مبینامتنیت و روانشناسی یک اسلوب تازه برای نقد بینا
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